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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢٠ دسمبر ١٣

  
  داکتر محمد کريم فارغی

   در وصف کابل"فارغی"الحاج محمد امان پارچه شعری از معرفی و 
با ابراز امتنان از دوستان و عزيزان نسبت پيام ھای پر از مھر شان در مورد 

 در ١٣٧۵اثر زنده ياد محمد امان فارغی کاکايم که در سال ) گريستم(شعر 

ی بيشتر عزيزان با ايشان به ئجده عربستان سعودی وفات نمودند، غرض آشنا

ند در تذکره شاعران افغان که به اھتمام ھرچ. معرفی مختصر شان می پردازم

 شعر شان درج ۀمولانا خسته ترتيب گرديده از ايشان تذکر به عمل آمده و نمون

  :گرديده است، با آنھم خواستم مختصری از ايشان ياد آور گردم
در سال )توخی(الحاج محمد امان فارغی فرزند مرحوم حافظ محمد اکبر فارغ 

را در  فغانان کابل متولد گرديده و تعليمات شان ھجری شمسی در ده ا١٣٠٩

پس از ختم مکتب در ليسه غازی معلم شدند .  حبيبيه به پايان رساندندۀليس

پس از آن منحيث .  کردندءسپس منحيث مدير ليسه جامی ھرات وظيفه اجرا

اری با اداره يونيسف را ادامه دادند و در ھمک معاون رياست سواد آموزی و مھتمم مجله بخوان و بدان وظايف شان

در سال . ، جرمنی و فرانسه داشتنديمجافغانستان سفر ھای آموزشی به کشور ھای انگلستان، دنمارک، ھالند، ايتاليا، بل

به مدت يکسال در دانشگاه منچستر به تحصيل در رشته تعليم و تربيه  British Council  با استفاده از فيلوشيپ١٣۵١

  .پرداختند

 ھوا خواھان جمھوريت و تحکيم نظام دموکراسی به مفھوم واقعی آن در کشور بودند و عدالت اجتماعی ايشان يکی از

 .را بنياد يک نظام آبرومند و قابل قبول و جوابگو می دانستند
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در اشعار شان سوژه اصلی باز تاب عدالت اجتماعی، آگاھی اقشار مختلف جامعه از مسائل و مشکلات اجتماعی، 

  .ی شان بوده استئھنگی و عشق به وطن و مامن آبااخلاقی و فر

  : يکی از اشعار شان در وصف کابل

 ار آب جوی کابل رـضـه آب خـرم بـمی خ      اک کوی کابل راــازم خـده می سـل ديـحـک

 ی يکشب ساده روی کابل راـرکشـه بـگر ب      اان رـسر بيرون عشق ساده رويمی کنی ز

  شور بازار است چارسوی کابل راهـرفـط        تگر کسی خريدار است، حسن را طلبکار اس

 اوی کابل رـگ و بـا دارد رنـت کجــنـگلش       ه می نازی بر ھوای گلزارتـن چـمـای چ

 ل راـابـد آرزوی کـدل دارنه ــان بــوريــح      توی باغ خلد در نسيم کشمير اسـه بـرچـگ

 فردوس ھست کوی کابل راـت الـنـوی جـب      ردوسی می وزد ز باغ طوسـم فـيـسـر نـگ

 ای که بر زبان داری گفت و گوی کابل را       لــه آب گــن اولا بـتـســن شــدت دھـــايــب

 ان در دل فارغی نمايد گلـطـو خـق نـشـع

 اازبوی کابل رـاز نـوی نـت بـسـه ھـکـسـب

 


